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   مقدمه
توســعة آموزش وپرورش کشور مستلزم مشــارکت افراد يا نهادهايی 
است که بتوانند از طريق همکاری و ايجاد ارتباط و فعاليت های مشترک، 
موجبات ترقی و رشد فرايند آموزش وپرورش را فراهم آورند. مشارکت در 
امور اقتصادی مستلزم همکاری، رقابت، سود و عرضه و تقاضاست اما در 
عرصة آموزش وپرورش، هماهنگی با مسائل فرهنگی و وارد کردن مديران 
و معلمان در چرخة مشارکت نيز اهميت بسزايی دارد. در آسيب شناسی 
وضعيت کيفی مدارس، يکی از مهم ترين مسائل که کارآمدی مدارس را 
مخدوش کرده، نبود فضای رقابتی عنوان شده است. در مدارس دولتی و 
حتی خصوصی شرايط به گونه ای است که رقابت وجود ندارد؛ زيرا مدارس 
دولتی محدودند و در پی جذب مشتری نيستند. تقاضا برای مدارس دولتی 
به وفور وجــود دارد و بنابراين رقابت بين مدارس برای افزايش کارآمدی 
شکل نمی گيرد. مدارس خصوصی نيز به دهک های بالای طبقات اقتصادی 
محدود شــده اند و تقاضا برای آن ها به شکل عام و گسترده وجود ندارد. 
در نتيجه، رقابت به مفهوم واقعی شــکل نمی گيرد. برای رقابتی کردن 
مــدارس که کارآمدی آن ها را رقم می زند، نيــاز به تنظيم بازار عرضه و 
تقاضای آموزشی مشــهود است. برای توسعة رقابت آموزشی، به گونه ای 
که دهک های پايين جامعه نيز وارد اين عرصه شــوند، بايد مدارسی با 
ويژگی های بخش خصوصی وجود داشته باشد. از سويی چون مدرسه يک 
بنگاه اقتصادی نيست، اين سؤالات وجود دارد که چه بايد کنيم تا مدارس 
رقابت پذير و کارآمد شوند و چگونه می توان برای رقابت، عرضه و تقاضای 
آموزشــی ايجاد کرد. همچنين بايد در اين مسير ويژگی های خاص بازار 
آموزشــی را که مبتنی بر مسائل فرهنگی و تربيتی است، در نظر گرفت. 
لذا مشارکت چندگانة  ذی نفعان آموزشی از جمله دولت، مدرسه و والدين 
بايد مورد توجه قرار گيرد . از اين منظر، نيازمند الگوی مشارکت چندگانه 
هستيم تا بتوانيم تقاضای آموزشی را به رقابت برای ارتقای کيفيت تبديل 

کنيم.

کليدواژه ها: مشــارکت در آموزش وپرورش، مشارکت پذيری مديران و معلمان، 
برنامه ها و وظايف مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی

آيا رقابت
 ضروری است؟

نگاهی به رابطه ميان مديران مدارس و 
مشارکت با بخش های خصوصی ـ دولتی
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 بيان مسئله
 پژوهــش حاضر با هــدف تخصيص منابــع آموزش وپرورش 
با رويکرد مشــارکت معلمان و مديران و واگــذاری مدارس به 
آنان درصدد توســعة بازار آموزش از طريق افزايش دسترســی 
دانش آمــوزان با درآمد پايين به مدارس غيردولتی اســت که از 
يک سو موجب افزايش تقاضا برای مدارس غيردولتی و از سوی 
ديگر، ســبب عرضة آموزش با کيفيت در بــازار رقابتی مدارس 
می شود. اين شرايط در نهايت موجب کاهش تصدی گری وزارت  
آموزش وپرورش و پرداختن آن به سياســت گذاری های کلان و 
منطقه ای و جهانی می شــود. برای نيل به اين هدف، مهم ترين 
کار جلب مشارکت برای شکل  دادن به اين فرايند است. معلمان 
و مديران برای رســيدن به اين هــدف می توانند نقش اصلی را 
داشته باشند. بنابراين، مشارکت و سهيم کردنشان در مالکيت و 
همچنين برنامه ها و وظايفی که دولت می تواند برای توانمندسازی 
آنان به کار گيرد، محور اصلی و پاية حرکت به ســمت رقابتی و 

کارآمد کردن مدارس است.
برخی از وظايفی که نهادهای بين المللی، مانند يونسکو، برای 

مشارکت بخش خصوصی با دولت ها ترسيم کرده اند عبارت اند از:
éمشارکت بخش خصوصی ـ دولتی: اين مشارکت به دو 
صورت انجام می گيرد. شکل سنتی آن واگذاری کامل به بخش 
خصوصی است و شکل جديد آن روشی است که بنابر آن، بخش 
خصوصی عامل و گردانندة مدارس دولتی تحت قرارداد می باشد؛ 
يعنی، مالکيت از آن دولت است و گردانندگی از بخش خصوصی.

é حواله های آموزشی: يکی از مهم ترين روش های انتخاب 
بازار آموزشی استفاده از حواله يا کوپن آموزشی است. اين روش 
باعث دستيابی گسترده به کيفيت آموزشی بيشتر است؛ به اين 
ترتيب که با وارد کردن والدين به چرخة مشــارکت در مالکيت، 

نابرابری را کاهش و امکانات آموزشی را افزايش می دهد.
é »رقابت/ انتخاب« آموزش: افزايش قدرت انتخاب منجر 
به رقابت در سيستم مدرسه می شــود و به طور بالقوه کارايی و 

کيفيت را بهبود می بخشد.
é نظام تضمين کيفيت: نظام تضمين کيفيت شرايط لازم را 
برای مؤسسه های گوناگون به صورت رتبه بندی تعيين می کند. 
اين رتبه ها با معيارهای توانايی يا قابليت های يادگيرنده مرتبط اند.

é ايجاد عدالت آموزشی: سياســت دولت بايد به گونه ای 
پايه ريزی شــود که توانايی گروه های محروم و افرادی که از نظر 

نيل به اهداف تحصيلی و دســتيابی به يادگيری در سطح پايين 
قرار دارند، بهبود يابد. تمرکززدايی يکی از ابزار مهم در اين مسير 

است.
é خودکفايی علمی ـ اقتصادی مدارس: اين امر موجب 
تصميم گيری محلی و افزايش مشــارکت کارکنان می شود. به 

عبارت ديگر، نظارت محلی کيفيت را افزايش می دهد.
é پرداخت دستمزد معلمان براساس شايستگی: بهبود 
شرايط استخدام، وجود ســازوکاری برای شناخت شايستگی ها 
و حقوق متناســب با آن نيز ازجمله مواردی است که به بهبود 

کيفيت خواهد انجاميد.
به اين ترتيب، بررســی تأثير مؤلفه های ياد شده بر امر ارتقای 
کيفيت و کارآمدی مدارس مسئلة اين پژوهش است که از طريق 
بررســی چگونگی مشارکت و تبيين وظايف و برنامه های بخش 
خصوصی ـ دولتی و همچنين تجزيــه و تحليل داده ها صورت 
می پذيرد. روش پژوهش حاضر توصيفی از نوع هم بستگی عِلیّ 
اســت و به دليل امکان تعميم، مشــمول روش توســعه ای نيز 

می باشد.
جامعة آماری اين مطالعه مديران مدارس ابتدايی هســتند که 
در ســال 91 ـ 1390 مدير يکی از دبستان های مدارس ابتدايی 
در مناطق نوزده گانه تهران بوده اند. شــايان توجه اســت که به 
دليل گستردگی جامعة آماری، پرسش نامه ها از طريق اتوماسيون 
اداری و فضــای مجازی توزيع شــده و به صــورت هدفمند در 
دسترس بوده اند. از ميان اين جامعة آماری، 426 مدير به عنوان 
نمونة آماری تعيين شــدند که 259 نفر از آن ها زن و 167 نفر 
مرد بودند. در اين پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شده است.

 يافته ها
يافته های تحقيق نشان می دهد هفت مؤلفه ای که مورد بررسی 
قرار گرفته اند، به طور ترکيبی می توانند امکان مشــارکت بخش 
خصوصی ـ دولتی را در آموزش محقق ســازند. پاسخ دهندگان 
در همة هفت مورد، تأثير برنامه های ياد شــده را با بيش از 99 
درصد اطمينان، معنادار توصيــف کرده اند. به اين ترتيب، اين 
هفت مورد شاخص های اصلی مناســب برای اجرای مشارکت 

بخش خصوصی ـ دولتی شمرده می شوند.
همچنين براساس يافته های تحقيق، دو شاخص رقابت آموزشی 
و دستمزد مبتنی بر شايستگی، دارای بيشترين تأثير با ضريب 
79 درصد می باشند؛ يعنی اين دو مدل به تنهايی نسبت به همة 
مدل ها قدرت بيشــتری در اندازه گيری متغير مدل ها دارند. بعد 
از اين دو شاخص، رتبه بندی مدارس با ضريب تأثير 74 درصد، 
خودگردانی مدارس با ضريب 73 درصد، سازوکار عرضه و تقاضای 
آموزشی )دسترسی دانش آموزان با درآمد پايين( با ضريب تأثير 
64 درصد، واگذاری مدارس با حفظ مالکيت دولتی به معلمان با 
ضريب تأثير 57 درصد و حواله آموزشی با ضريب تأثير 52 درصد 
بــه  ترتيب در مرتبه های بعدی می توانند تأثيرپذيری برنامه ها و 

وظايف را نشان دهند.
همچنين، شايان توجه است که ميزان موافقت مديران نمونة 
آماری با مؤلفة مشــارکت بخش خصوصی ـ دولتی با واگذاری 

در آسيب شناسی وضعيت کيفی مدارس، 
يکی از مهم ترين مسائل که کارآمدی 
مدارس را مخدوش کرده، نبود فضای 

رقابتی عنوان شده است
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مــدارس به معلمان و حفظ مالکيت و نظارت مدارس از ســوی 
دولت، بالاست.

 نتيجه گيري و پيشنهاد
نتايج پژوهش بيانگر اين اســت که از نظــر مديران، واگذاری 
مدارس به بخش غيردولتی و ايجاد فضايی رقابتی برای مدارس 
در گروه اجرای برنامه هايی است که مهم ترين آن ها عبارت اند از:

é مباحث مطرح شده، مانند کوپن آموزشی، بيانگر مشارکت 
در مالکيت از ســوی والدين است که با ارائة آن به والدين نوعی 
مالکيت و تعلق والدين به مدارس ايجاد می شود. اين نوع مالکيت 
در صورتی منجر به مشــارکت والدين در مديريت می شــود که 
فضا برای حق انتخاب به توانمندسازی آنان برای تصميم گيری 

آموزشی بينجامد.
é مبحث واگذاری مدارس به معلمان مشارکت آنان در مالکيت 
مدرسه را تعيين می کند که منجر به حس تعلق پذيری و مالکيت 

روان شناختی شان می شود.
é واگــذاری مدارس از ســوی دولت، مشــارکت دولت را در 
مالکيت مدارس تبيين می کند. نظارت اثربخش و مستمر دولت 
بر مدارس براساس استانداردهای تبيين شده، مشارکت دولت در 

مديريت مدارس را نشان می دهد.
é آموزش وپرورش می تواند از نتايج به دست آمده از عوامل مؤثر 
بر »مشــارکت در مديريت و مالکيت« برای نهادينه کردن نقش 
مشــارکت در مدارس، در شناسايی و انتخاب افراد و شناسايی و 

تقويت مؤلفه ها در مدارس بهره  گيرد.
é با توجه به نتايج پژوهش دربارة معنادار بودن تأثير مدل های 
استخراج شــدة برنامه ها و وظايف دولت براساس برنامة »بهبود 
مديريت منابع آموزشــی با مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی« 
و معنادار بودن مؤلفه های مشارکت در مديريت به ويژه مالکيت 
روان شــناختی مديران، می توان مديريت مــدارس را با تنظيم 
قرارداد حفظ مالکيت مــدارس به تيم معلمان و مديران واگذار 

نمود.
é آموزش وپــرورش می تواند براســاس برنامــة »حواله های 
آموزشــی«، به منظور رقابتی کردن مــدارس و افزايش تقاضا 
برای مدارس خصوصی هرگونه انتقال کمک های دولتی و سرانة 
دانش آموزی را به حوالة  آموزشــی تبديل کند و به والدين ارائه 

دهد. اين امر به والدين حق انتخاب مدرسه را می دهد.
é آموزش وپــرورش می تواند با تنظيم قــرارداد با تيم معلمان 
و مديران، به عنوان يک مؤسســة آموزشی، زمينة رقابت پذيری 
مدارس را فراهم کند و موجب مزيت رقابتی و ارزش افزوده برای 

مدارس شود.
é آموزش وپرورش می تواند براســاس کاربســت »رتبه بندی 
مدارس«، با تنظيم حقوق مالکيت و ايجاد استانداردهای آموزشی 
به منظور رقابت پذير کردن مــدارس، رتبه بندی علمی آن ها را 

فراهم آورد.
é آموزش وپرورش می تواند براســاس کاربســت »خودکفايی 
علمی و اقتصادی مــدارس« موجب بهينه کــردن هزينه های 

مدارس شود.

é آموزش وپرورش می تواند براســاس کاربســت »دسترسی 
دانش آموز با درآمد پايين«، زمينة رقابت پذيری مدارس را فراهم 

آورد و به اين ترتيب، موجب برقراری عدالت آموزشی شود.
é آموزش وپرورش می تواند با کاربســت »پرداخت دســتمزد 
متناسب با شايستگی«، کيفيت آموزشی مدارس را ارتقا دهد و با 
تدوين استانداردها برای شغل معلمی، زمينة به وجود آمدن نظام 

معلمی را فراهم آورد.
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